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اصولا این علم اســت که به 
انســان عظمتی در پیشگاه 
خداوند می دهد؛ چنان که امام 
صادق)ع( می فرماید:هر کس 
براى خدا دانش بیاموزد و به آن 
عمل کند و به دیگران آموزش 
دهد، در ملکوت آســمانها به 
بزرگی یاد شود و گویند: براى 
خدا آموخت و براى خدا عمل 
کرد و براى خدا آموزش داد.

آیات و روایات بســیارى از جهالت و نادانــی بدگویی کرده و رفتارهاى 
مبتنی بر آن را بی ارزش و باطل دانسته است. ارزش هر کارى به میزان 
بهره مندى و فاعل آن از علم سنجیده می شود و در بخش حسن فاعلی 
تنها به انتخاب کورکورانه خوب و خیر توجه نمی شود، بلکه حسن فعل 
زمانی ارزش کامل و تمام می یابد که با حســن فاعلی مبتنی بر دانش 
همراه باشــد، از این رو بر معرفت و دانش تاکید ویژه شــده اســت.

خداوند در آیات قرآن بیان می کند که کارهاى خوب و خیر مبتنی بر گمان و 
ظن و احتمال، ارزشی ندارد. در اصول دین، انسان باید باور خویش را بر پایه 
علم و دانش به دست آورد. اگر تعبد بی چون و چرا در فروعات دینی ارزشی 
است، در اصول دین، ضد ارزشی یا کم ارزش و بی ارزش انگاشته می شود. 
مومنان از اینکه اعمال را بر پایه جهالت انجام دهند نهی می شوند و فرمان 
داده شده که در هر کارى بویژه در حوزه باورها و عقاید، از ابزارهاى کسب 
دانش بهره گرفته و از گوش و چشم و قلب براى کسب علم استفاده شود.

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمنان
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی چه راهکارهایی برای مقابله با جنگ 
نرم دشمنان و تقویت جبهه حق وجود دارد؟

پاسخ:
مهم ترین شیوه سران کفار و مشرکین و دشمنان اسلام در مقابله با 
اســلام استفاده از جنگ نرم بود. البته آنها از جنگ سخت هم فروگذار 
نکردنــد و جنگ هــای بدر، احد، احــزاب،  خنــدق و... را پدید  آوردند 
اما پیامبر اکرم)ص( و مســلمانان صدر اســلام در جنگ نرم با هجمه 
سنگینی از تبلیغات مسموم جبهه کفار، مشرکین، یهودیان، مسیحیان 
و منافقان روبه رو بودند و جبهه استکبار در عرصه های 1- پیامبرستیزی 
2- قرآن ستیزی و 3- جامعه ستیزی به نبرد علیه مسلمان می پرداختند. 
آموزه های وحیانی اسلام راهکارهایی را برای مقابله با جنگ نرم دشمنان 
ارائه داده که اگر مسلمانان به آنها التزام عملی داشته باشند در هر عصری 
و نسلی می توانند بر دشمنان اسلام غلبه کنند و پیروز میدان شوند، در 

اینجا به اهم این راهکارها می پردازیم.
1- صبر و مقاومت

از مهم ترین خواسته های دشمنان در جنگ نرم، عقب راندن و وادار 
کردن طرف مقابل به عقب نشینی است. بنابراین مهم ترین راهکار مقابله 
با این خواسته ایستادگی و مقاومت می باشد. تجربه عملی نشان داده که 
اگر یک گام در برابر دشــمن عقب نشینی شود، دشمن گام های دیگری 
را به جلو برمی دارد. لذا خدای متعال پیامبر)ص( و مومنان را در مقابل 
جنگ نرم دشــمنان به صبر و اســتقامت و پایداری دعوت کرده است. 
»اصبر علی ما یقولون« در مقابل گفته ها و اتهامات آنها صبر و پایداری 

داشته باش!)ص - 17(
2- پایداری و مقاومت بر اصول

یکی از مهم ترین عوامل پایداری و ماندگاری هر نظام و انقلابی حفظ 
بقای اصول آن اســت. خدای متعال به پیامبر اکرم)ص( هشدار می دهد 
که از وسوسه های مخالفان و دشمنان بر حذر باش، مبادا کمترین ضعفی 
در مبارزه با شرک و بت پرستی به خود راه بدهد و از اصول مسلم اسلام 
عقب نشــینی نماید که در این صورت با مجازات سختی روبه رو خواهد 

شد.)اسراء - 73 تا 75(
3- اخلاق و رفتار منطقی و عقلانی

در آموزه های وحیانی اسلام همواره به مسلمانان دستور داده اند که 
روی استدلال، عقلانیت و منطق تکیه کنند و به حربه بی حاصل بداخلاقی، 
دشنام و بی منطقی متوسل نشوند. علی)ع( در جنگ صفین به جمعی از 
یارانش که پیروان معاویه را دشنام می دادند، فرمود: من خوش ندارم شما 
فحاش باشید. اگر شما به جای دشنام اعمال و احوال آنها را با تجزیه و 
تحلیل منطقی و عقلانی متذکر شوید به حق و راستی نزدیک تر و برای 

اتمام حجت دیگران بهتر است.)نهج البلاغه - خطبه 209(
4- روشنگری و تبیین حقایق

جهل و نادانی و بی بصیرتی افراد جامعه بستر مناسبی برای جنگ نرم 
دشمنان به شمار می آید. آموزه های وحیانی اسلام تاکید دارد که قسمت 
مهمی از مخالفت ها و دشــمنی ها و ســتیز با حق و قرآن کریم از جهل 
و نادانی مردم سرچشــمه می گیرد. از این رو خداوند در آیاتی محتوای 
رسالت پیامبر خدا)ص( را برای مردم تبیین کرده و بر این اساس بود که 
پیامبر خدا)ص( به روشنگری و تبیین ماهیت رسالت خود می پرداخت، 
تا شــاید با این منطق آشــکار مردم پذیرای حق شــوند و از لجاجت و 

گمراهی دست بردارند.
5- افشای چهره و ماهیت دشمنان

افشاگری و معرفی چهره و ماهیت واقعی دشمنان و اهداف و عملکرد 
آنها برای مردم یکی  دیگر از راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمنان است. 
دشمنی و اقدام به جنگ نرم می تواند علل مختلفی داشته باشد، از قبیل: 
خوی اســتکباری، دنیاطلبی، تعصب جاهلی و قبیله ای و جهل و نادانی. 
نگاه دشمنان پیامبر)ص( عمدتا نگاه عناد و لجاجت و منفعت طلبانه بود 
نه نگاه تفکر و تعقل و اندیشه ای. بنابراین آنها دنبال کشف حقیقت نبودند 
بلکه نیات و اهداف پلیدی را دنبال می کردند که لازم بود برای مردم افشا 
و آشکار شــود، قرآن از رفتار و عملکرد دشمنان افشاگری می کند زیرا 
عمل آنها همراه است با نشر اکاذیب، بدعت و خرافه، فحش و ناسزاگویی 

و بداخلاقی و اتهام زنی و دروغ و تهمت و... )الذاریات- 52(
6- تهدید دشمنان و تهاجم به مواضع آنان

خداوند در قرآن با کلامی تهدیدآمیز دشمنان را که بیش از پیش پا 
از گلیم خود دراز کرده و دست از اتهامات و جنگ نرم برنمی دارند، این 
چنین تهدید می کند: حال که چنین اســت شما انتظار بکشید، ما هم 
انتظار می کشیم تا ببینیم سخن چه کسی برحق است و در این مصاف 

حق و باطل چه کسی پیروز میدان است. )طور-31(
بیان حوادث روز قیامت و عذاب الهی بر اقوام پیشــین که پیامبران 
خدا را تکذیب می کردند از راه هایی است که قرآن در آیات متعدد بر آن 
تکیه کرده اســت. استهزای پیامبران مسخره کردن خدا و دین خدا به 
شــمار می آید و خداوند استهزاء کنندگان را به آسانی رها نخواهد کرد و 

آنها را سخت مجازات خواهد نمود.)انعام-10(

نابخردی و بی دینی افراد، قابل تحمل نیست!
امام علی)ع( می فرماید: من هرگاه در مردی خصلتی از خصلت های 
نیــک را اســتوار یافتم او را به ســبب دارا بــودن آن تحمل می کنم و 
بی بهرگی اش از دیگر خصلت های نیک  را نادیده می گیرم، اما نمی توانم 
نابخردی و بی دینی او را نادیده بگیرم، زیرا جدا شدن از دین، جدا شدن 
از امنیت )و آرامش( است. زندگی همراه با ترس، گوارا نیست، و نابخردی 

نیز مردگی است، و با مردگان کسی معاشرت نمی کند. )1(
همچنین آن حضرت در حدیثی دیگر می فرماید: زندگی جز با دین 

1- غررالحکم، ح 3785 ____________)و دینداری(، و مرگ جز با انکار )و از دست دادن( یقین نیست.)2(
2- بحارالانوار، ج 77، ص 418

آثار شناخت عمیق از دین
قال الامام الکاظــم)ع(: »تفقهوا فی  دین الله، فان الفقه مفتاح 
البصیرهًْ، و تمام العبادهًْ و الســبب الی المنازل الرفیعه و الرتب 

الجلیله فی الدین و الدنیا«
امام کاظم)ع( فرمود: در دین خدا شناخت عمیق پیدا کنید و فهیم 
باشــید. زیرا شــناخت عمیق و فهم دین کلید بینش و بینایی و کمال 
عبادت و اطاعت و وســیله صعود به مقامات رفیع و نیل به مراتب عالی 

1- بحارالانوار، ج 75، ص 321 ____________دین و دنیا می باشد.)1(

 چون طهارت نبود 
کعبه و بتخانه یکی است!

روزی آخوند ملا عبدالله شوشتری، که از عالمان وارسته و صاحب 
نفس و استاد مجلسی اول بود ، به دیدار شیخ بهایی رفت. ساعتی نزد 
شیخ بود تا آنکه بانگ اذان بلند شد. شیخ بهایی به مولانا )ملا عبدالله( 
گفت: » همین جا نماز بخوانید تا ما هم به شما اقتدا کنیم و به فیض 
جماعت برسیم.« مولانا تأملی کرد و نپذیرفت که نماز را در خانه  شیخ 
بخواند، بلکه برخاست و به خانه  خویش رفت. از او پرسیدند: »چگونه 
خواهش شیخ را اجابت نکردید و نماز را در خانه  شیخ نخواندید، با 
اینکه درباره  خواندن نماز در اول وقت اهتمام دارید؟! « در پاســخ 
فرمود: »قدری در حال خود تأمل کردم، دیدم چنان نیســتم که اگر 
شیخ پشت سر من نماز بخواند، فرقی نکند بلکه در حالم تغییر پیدا 

می شود، لاجرم اجابت نکردم«.
چون طهارت نبود، کعبه و بتخانه یکی است  

نـبـود خیـر در آن خـانه که عصمت نبود
* رضا مختاری، سیمای فرزانگان ،بوستان کتاب قم ،1393، 

ص147 / هزار و یک حکایت اخلاقی ص204 و 205.

ضرورت استفاده از پادزهر قوی تر 
در خارج از کشور 

زمانی که می خواســتم برای تبلیغ به خارج از کشور سفر کنم، 
محضر رهبر معظم انقلاب رســیدم و از آقا توصیه ای خواســتم. آقا 
فرمودند: سعی کنید در آنجا مستحبات را دو برابر انجام دهید، چون 
آنجا برای مصونیت از گناه به تلاش بیشتری نیاز دارید. اگر این کار 
را انجام دهید وقتی برگشــتید اگر کامل تر نشده باشید، لااقل همان 
هستید که بودید، چون در آن فرهنگ باید از پادزهر قوی تر استفاده 

کنید. این نکته در آن سالها برای من خیلی ارزنده بود. 
*حجت الاســلام والمســلمین دکتر مرتضی آقــا تهرانی )عضو 
هیئت علمی مؤسســه امام خمینی قم(، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، 

.1390/7/24

اطلاعات از ۱۸ کانال 
روزی در محضر رهبر معظم انقلاب بودم که یکی از علمای موجه 
به آقا گفتند: آقا این چه وضعی اســت؟ به فقرا رسیدگی نمی شود. 
آقا فرمودند: پیشنهاد شما چیست؟ آن شخص گفتند: من پیشنهاد 
می کنم که یک صندوق پیشــنهادات راه بیندازید. آقا سر مبارکشان 
را پایین انداختند و فرمودند: من بیش از بیست سال تجربه مدیریتی 
در این کشور دارم، این کار جواب نمی دهد. سپس درباره مشکلاتی 
که این شخص از منطقه خودشان مطرح کرده بودند آقا اطلاعاتی را 
مطرح کردند و این شخص مبهوت مانده بود که مقام عظمای ولایت 
این اطلاعات را از کجا آورده اند. سپس آقا فرمودند: از هیجده کانال، 
اطلاعات به من می رسد و اطلاعاتی به من می رسد که مسئولین دفتر 

نیز از آن بی خبرند. 
*حجهًْ الاسلام والمسلمین کعبی )عضو مجلس خبرگان رهبری(، 

پایگاه اطلاع رسانی حوزه، 1390/7/24.

دریافت سود سرمایه
س( من می خواهم سرمایه ای را به شخصی بدهم تا با آن 
کار کند و یک مبلغ ثابت ماهانه سود بدهد، آیا دریافت سود، 

حکم ربا را دارد؟
ج( اگر به عنوان قرض باشد و شرط کنید که قرض گیرنده هر ماه 
مقداری سود به شما بپردازد، قرض ربوی و حرام است و اگر به عنوان 
وکالت باشد، یعنی دریافت کننده را وکیل مطلق کنید تا با پول شما 
برای شما کار کند و مقداری از سودهای حاصله را به شما بپردازد و 

مابقی را برای خود بردارد،  اشکال ندارد.
خدمات اعتباری کارگزاری

س( کارگزاری های بورس خدمــات اعتباری ای دارند به 
این صورت که مثلا با پرداخت مبلغ مشخصی چند برابر آن 
مبلغ اعتبار برای خریدن سهام به مشتریان می دهند به مدت 
محدود، البته بدیهی است که این خدمات بر اساس قوانین و 

مقررات کشور است.
آیا اعتبار دادن به این شکل حلال است؟

 ج( اگر کارگزاری به خاطر فعالیت ســرمایه گذار امتیازی را برای 
او قائل شود و این امتیاز به صورت اعطای اعتبار باشد – نه به عنوان 

قرض -  اشکالی ندارد.
بلعیدن باقی مانده غذا در حال نماز

س( با توجه به اینکه خوردن و آشــامیدن در نماز، مبطل 
نماز است، بلعیدن غذای لای دندان یا مکیدن شیرینی باقی 

مانده در دهان جایز است؟
ج(فرو دادن خرده های غذا که در گوشه و کنار دهان باقی مانده 
یا مکیدن خرده های قند یا شکری که اندکی از آن در دهان هست، 

موجب بطلان نماز نمی شود.
خمس خانه ای که در آن ساکن نیستم 

س( شــخصی مســکن مورد نیاز تهیه کرده و به عللی 
نمی تواند در آن سکونت کند و یا مدتی آن را اجاره داده است، 
سپس از سکونت در آن منصرف می شود و آن را می فروشد، بر 
فرض که در این مدت، سال خمسی بر آن گذشته باشد، حکم 

خمس آن چگونه است؟
ج( سکونت شرط نیست و همین که مورد نیاز و در شأن او باشد، 
با گذشت ســال خمسی بر آن، مؤونه محسوب شده و خمس ندارد 

حتی پس از فروش.
مسئول خرید 

س( اگر مأمور خرید، جنســی را برای شرکتی که درآنجا 
کار می کند بخرد و از فروشــنده تخفیف بگیرد، آیا می تواند 
مقدار تخفیف را برای خود لحاظ کند و قیمت بدون تخفیف 

را به شرکت اعلام کند؟
ج( مقدار تخفیف متعلق به شرکت است و مأمور خرید نمی تواند 

بیش از مبلغی که خریده است با شرکت محاسبه کند.
شرایط قربانی مستحب

س( در قربانی مستحب، مثل عقیقه، آیا سن خاصی شرط 
است؟

ج( در قربانی مستحب، سن خاصی شرط نیست.

واژه عربی جهل گاه در برابر عقل به کار 
می رود که در ایــن صورت جهل به معنای 
بی خردی و بی عقلی و سفاهت است؛ اما گاه 
در برابر علم به کار می رود که در این زمان 
به معنای نادانی در برابر دانایی و دانش است. 
نویسنده در این مطلب بر آن است تا نشانه ها 
و آثار جهالت به معنای نادانی و فقدان علم و 
دانش را بر اساس آموزه های قرآنی بیان کند. 

***
کسب علم ، تکلیف الهی

در آموزه های اسلامی جهل و نادانی، مذمت 
شده و از انسان ها خواسته شده با توجه به ابزارهای 
گوناگون کسب دانش و شناخت و معرفت، خود را 
به علوم گوناگون تجهیز کنند و زندگی را بر محور 
علم ســامان دهند و کارها و رفتارهایی را انجام 
ندهند که بر خاسته از نادانی و فقدان دانش باشد.

از نظر قــرآن علت اصلــی انتخاب حضرت 
آدم)ع( به عنوان خلیفــه الهی، علم آن حضرت 
به همه اسماء و صفات الهی بوده است؛ از این رو 
پس از اعتراض فرشــتگان در باره چرایی انتخاب 
آن حضرت)ع(، خداوند به علم او اشاره کرده و از 
فرشتگان خواسته اگر دارای علمی که حضرت آدم 
است، هستند آن را نشان دهند تا افتخار خلافت 
الهی به آنان بخشیده شود.)بقره، آیات 30 تا 33(
آیــات و روایات بســیاری از جهالت و نادانی 
بدگویی کرده و رفتارهای مبتنی بر آن را بی ارزش 
و باطل دانسته اســت. ارزش هر کاری به میزان 
بهره مندی و فاعل آن از علم سنجیده می شود و 
در بخش حسن فاعلی تنها به انتخاب کورکورانه 
خوب و خیر توجه نمی شــود، بلکه حســن فعل 
زمانــی ارزش کامل و تمام می یابد که با حســن 
فاعلی مبتنی بر دانش همراه باشــد، از این رو بر 

معرفت و دانش تاکید ویژه شده است.
خداونــد در آیــات قرآن بیــان می کند که 
کارهــای خوب و خیر مبتنــی بر گمان و ظن و 
احتمال، ارزشی ندارد. در اصول دین، انسان باید 
باور خویش را بر پایه علم و دانش به دست آورد. 
اگر تعبد بی چون و چرا در فروعات دینی ارزشی 
اســت، در اصول دین، ضد ارزشی یا کم ارزش و 
بی ارزش انگاشته می شود. مومنان از اینکه اعمال 
را بــر پایه جهالت انجام دهند نهی می شــوند و 
فرمان داده شــده که در هر کاری بویژه در حوزه 
باورهــا و عقاید، از ابزارهای کســب دانش بهره 
 گرفته و از گوش و چشم و قلب برای کسب علم 

استفاده شود.
پیامبر)ص( نیز بر پایــه همین اصول قرآنی 
می فرماید:  »طلب العلم فریضهًْ علی کل مســلم، 
الا ان الله یحــب بغاهًْ العلم؛ طلــب دانش بر هر 
مسلمانی واجب است. خداوند جویندگان دانش را 
دوست دارد.« )اصول کافی، ج 1، ص 30؛ مصباح 

الشریعه،ص13(
ایشــان هم چنیــن از باب تاکیــد بر اینکه 
جنسیت در این وجوب نقشی ندارد و طلب علم 
واجب همگانی است، فرمودند: »طلب العلم فریضه 
علی کل مسلم و مسلمه؛ طلب دانش بر هر مرد 
و زن مســلمانی واجب است.« )بحارالانوار، ج 1، 

ص 177(
چنانکه ایشان تحصیل علم را محدود به دوره 
ســنی خاصی نمی داند، بلکه لازم است انسان در 
تمام طول عمر در پی تحصیل دانش باشد، از این رو 
می فرمایند: »اطلبوا العلم من المهد الی اللحد؛ از 
گهواره تا گــور دانش بجویید« )نهج الفصاحه، ج 

2، ص ۶۶5(
همچنین نظر ایشان تحصیل علم محدود به 
مکان خاصی نیســت، بلکه اگر لازم اســت برای 
تحصیل دانش به دورترین نقطه عالم ســفر شود 
باید این ســفر انجام گیــرد؛ پس در جایی دیگر 
فرمودند: »اطلبوا العلم ولو بالصین فان طلب العلم 
فریضهًْ علی کل مسلم؛ دانش را ولو در چین باشد 
بجوییــد؛ زیرا طلب علم بر هر مســلمانی واجب 

است.« )بحارالانوار، ج 1، ص 18(

اصولا این علم است که به انسان عظمتی در 
پیشــگاه خداوند می دهد؛ چنانکه امام صادق)ع( 
می فرماید: مَن تعََلَّمَ العِلمَ وَعَمِلَ بهِِ وَعَلَّمَ لِلهّ دُعِیَ 
ماواتِ عَظیما فَقیلَ: تعََلَّمَ لِلهّ وَعَمِلَ  فی مَلکَُوتِ السَّ
؛ هر کس برای خدا دانش بیاموزد و  لِلهّ وَعَلـَّـمَ لِلهّ
بــه آن عمل کند و به دیگــران آموزش دهد، در 
ملکوت آسمانها به بزرگی یاد شود و گویند: برای 
خدا آموخت و بــرای خدا عمل کرد و برای خدا 
آموزش داد. )الذریعه الی حافظ الشریعه فی شرح 

اصول الکافی، ج1،ص5۶(
آثار جهالت و نادانی

برای اینکه درک درســتی از ارزش و اهمیت 
و جایگاه علم در آموزه های قرآن و اســلام داشته 
باشیم، بررسی آثار جهل از نظر قرآن می تواند این 
حقیقت را بهتر آشکار کند؛ زیرا یکی از مهم ترین 
راه های شــناخت ارزش و اهمیت چیزی نگاه به 
آثار و نشــانه هایی است که برای نقیض و ضد آن 

بیان شده است.
خداوند برای جهل آثار و نشانه هایی بیان کرده 

که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اختــلاف: از مهم تریــن علــل و عوامل 
اختلافات میان انسان ها، جهالت و نادانی آنان به 
مسائل و موضوعات است. وقتی اشخاص نسبت به 
امری جاهل باشند، در آن اختلاف می کنند. نتیجه 
این اختلاف می تواند بــه درگیری هایی فیزیکی 
نیز کشیده شــود؛ چنانکه جهالت امروز گروهی 
تکفیری نسبت به آموزه های قرآنی موجب اختلاف 
شدید و کشتار در میان مسلمانان شده است. این 
اختلافات ممکن است در موضوعات کوچکی آغاز 
شــود ولی اندک اندک گســترش یافته و ضمن 
عمیق شــدن دامنه آن به امور دیگر نیز کشیده 
شود. جهالت درباره شخصیت حضرت عیسی)ع( 

موجب شده تا گروهی او را خدا یا فرزند خداوند 
قرار دهند و بر همین اساس منکران خدا بودن او 
را تکفیر کرده و رفتارهای خشونت آمیز نسبت به 
آنان داشته باشند.)نساء، آیه 157( برخی اوقات 
این جهالت در اموری است که اساسی و بنیادی 
نیست و دانستن و ندانستن آن تاثیری در زندگی 
نــدارد، ولی تاکید بر آن می تواند تبعات و آثاری 
داشته باشد که طرد اجتماعی و نفی دانش در باره 
مســائل دیگر را نیز سبب شود. مثلا اینکه شمار 
اصحاب کهف چند نفر بودند تاثیری در نوع زندگی 
و افکار و آراء ما ندارد، ولی همین جهالت و دامن 
زدن به آن می تواند آسیب زا باشد.)کهف، آیه 22(
2. ارزش گذاری غلط: از جمله آثار جهالت 
و نادانی این است که شخص عناصری را به عنوان 
معیار و ملاک داوری قرار دهد که هیچ اعتباری 
در ارزش گــذاری ندارد. به عنوان نمونه ثروت و 
قدرت ملاک انســانیت قرار گیرد و بر اساس آن، 
کسی که دارای قدرت و ثروت است، انسان یا در 
درجه بالاتری از انســانیت قرار داده شود و کسی 
که فاقد آنهاســت به پست تر از انسان تنزل داده 
شود و با آنان بر اساس همین ملاک ها رفتار شود.

)هود، آیات 27 و 29( به عنوان نمونه ای دیگر، دنیا 

و آخرت و رضای خدا و رضای دیگران، همسنگ 
هم شمرده شود و یا حتی دنیا بر آخرت و دنیای 
فانی و عالم باقی و خشــنودی خلق بر خشنودی 
خدا برتری داده شود و بر همین اساس، با مسائل 
برخورد و تعامل شود.)نحل، آیه 95( چنین رفتاری 
از نظر آموزه های قرآنی از آثار جهالت و نشانه های 
بارز نادانی و بی دانشی است؛ زیرا اگر کسی علم و 
دانش داشت هرگز چنین ارزش گذاری نادرست 
و غلطــی انجام نمی داد و رفتار و زندگی اش را بر 

پایه جهل و نادانی سامان نمی داد.
3- احســاس امنیت: از آثار و نشانه های 
جهالت   احســاس امنیت کاذب است. کسی که 
نســبت به خطری علم نداشــته باشد، بی خیال، 
رفتار و عمل می کند. به عنوان نمونه کسانی که 
به دشــمنی استکبار جهانی نسبت به مسلمانان 
جهل دارند، نه تنها احساس امنیت می کنند بلکه 
ارتباط دوســتانه ای را نیز با آنان برقرار می کنند 

و این گونه اســت که ضربات سهمگین متحمل 
می شــوند. خداوند در آیه 81 سوره انعام موردی 
دیگر از نقش مخرب جهل و نادانی در احســاس 
امنیــت کاذب را بیان می کنــد. در این آیه آمده 
که احساس امنیّت مشرکان در پناه بتها، زاییده 
جهل آنان است؛ یعنی مشرکان چون علم و دانشی 
نسبت به ناتوانی و بی تاثیری بتان در ربوبیت عالم 
ندارند، بر اساس همین جهالت، خود را در پناه آنان 
دانسته و با بت پرستی احساس امنیت می کنند؛ در 
حالی که ربوبیت هستی در اختیار خداوند است 
و بتان هیچ نقش و توانی در ربوبیت عالم ندارند.

4- استبعاد: از دیگر آثار و نشانه های نادانی، 
بعید دانستن اموری چون معاد و رستاخیز است. 
خداوند در آیات نخست سوره ق از استبعاد معاد 
از نظر مشــرکان و کفار سخن به میان می آورد؛ 
زیرا آنان نســبت به آفرینــش، گرفتار جهالت و 
نادانی هســتند و از همین رو ایــن امور را بعید 
می دانند. همچنین خداوند در آیه 30 سوره بقره 
گــزارش می کند که چگونه جهالت و فقدان علم 
فرشتگان موجب شده تا نسبت به جایگاه خلافت 
انسان تردید داشته و توانایی بشر را در انجام این 
مسئولیت بعید شمارند. اما همین فرشتگان پس 
از دانایی نسبت به توانایی بشر نه تنها آن را بعید 
ندانسته بلکه سر به سجده طاعت و اطاعت فرود 
آورده و خلافــت او را بر خود نیز پذیرفتند.)بقره، 

آیات 30 تا 35(
5- استکبار: ابلیس چون نسبت به حقیقت 
خــود و آدم)ع( جاهل بــود و گمان برده بود که 
علت انتخاب آدم)ع( عنصر خاک است در حالی 
که خود از عنصر پاک تر یعنی آتش است، استکبار 
می ورزد؛)اعراف، آیه 12( حال آنکه علت انتخاب 
آدم)ع( روح الهی و علم الهی بوده است.)بقره، آیه 

30 و 31؛ حجر، آیه 29؛ ص، آیه 72(
6- انتظار بیجا: خداوند در آیه 118 ســوره 
بقره بیان می کند که مشرکان به سبب جهالت و 
نادانی توقّعات بیجایی داشــتند و می گفتند چرا 
خداوند با ما سخن نمی گوید و یا معجزه و نشانه ای 
برای ما نمی فرســتد. همین نگرش در میان کفار 
دیگر نیز وجود داشت و حتی جهالت آنان موجب 
شده بود تا از پیامبرشان بخواهند مومنان بینوا را 
از پیرامونش طرد کرده و به جای آنان ثروتمندان 

و قدرتمنــدان را گرد خود جمع کند.)هود، آیات 
27 و 29(

7- استهزاء: کسی که فاقد علم و دانش است 
در جســت وجوی راه فرار برای خود به استهزاء و 
تسمخر دیگران تسمک می جوید؛ چنانکه خداوند 
در آیه ۶7 سوره بقره بیان می کند. بر همین اساس 
تمسخر آیات قرآن و دینداری و مانند آن ریشه در 

جهالت افراد دارد.)لقمان، آیات 2 و ۶(
8- اشتباه: جهالت موجب می شود تا انسان 
در مواردی نتواند حق و باطل را از هم تشخیص 
بدهد و خوب و بد را از هم بازشناسد. وقتی انسان 
ظاهر بین باشد تحلیل و تفسیری که ارائه می دهد 
بر اساس همین ظاهرگرایی است و این گونه است 
که حقیقت بر او پوشیده می ماند. خداوند به عنوان 
نمونــه می فرماید که رفتارهــای عفیف برخی از 
بینوایان موجب می شود که دیگران آنان را غنی و 
بی نیاز بشمارند و به یاری و کمک آنان نشتابند. 

پس جهل به حال نیازمندان خویشتن دار، موجب 
 اشتباه و غنی پنداشتن آنان شده و امکان کمک به 
آنان را از میان می برد؛ در حالی که باید انسان در 
هر کاری علم و دانش مناسب آن کار را کسب کند 
و تنها به ظاهر امور بسنده نکند.)بقره، آیه 273(

9- اضلال: از دیگر آثار مخرب جهالت آن 
است که انســان نه تنها خودش گرفتار ضلالت 
و گمراهی اســت بلکه دیگران را نیز بدان سمت 
سوق می دهد. بسیاری از کسانی که به گمراه کردن 
دیگران مشغول هستند افراد جاهلی هستند که به 
پیروی از هواهای نفسانی نه دانش و علم، زندگی 
خود را ساخته و رفتار می کنند.)انعام، آیات 119 

و 144؛ لقمان، آیه ۶(
از آثار و نشــانه های  10- اعتراض بی مورد: 
جهالت می توان به اعتراض های بیجا و بی مورد افراد 
 اشاره کرد. از جمله این اعتراضات بی مورد اعتراض 
مردم نسبت به حکم تغییر قبله است؛ چون این افراد 
از حکمت و علت و فلسفه تغییر حکم خبر نداشتند 

نسبت به آن اعتراض کردند.)بقره، آیه 142(

11- اعراض از حق: جهالت موجب می شود 
که شــخص از حق اعراض کند و به سمت باطل 
برود. خداوند بصراحت در آیه 24 سوره انبیاء به 
این اثر و نشانه جهالت توجه می دهد. هم چنین 
خداوند در آیه 130 سوره بقره علت اعراض از دین 

الهی را جهالت مردمان معرفی می کند.
12- افتراء: از دیگر نشــانه ها و آثار جهالت 
افترا و نسبت های ناروا به دیگران از جمله خداوند 
است.)اعراف، آیه 28؛ بقره، آیه ۶7( به عنوان نمونه 
جهالت موجب نســبت دادن فرشتگان به عنوان 
دختران خدا )زخرف، آیات 19 و20( و نســبت 
دادن فرزنــد به خدا )انعام، آیه 100؛ یونس، آیه 

۶0؛ کهف، آیات 4 و 5( شده است.

13- اقدام نسنجیده: اقدام نسنجیده علیه 
دیگران از نشانه ها وآثار جهالت است که خداوند 

در آیه ۶ سوره حجرات به آن توجه داده است.
14- انحــراف جنســی: جهــل، عامل 
بی بندوباری و انحراف جنســی در میان انسان ها 
و جوامع بشــری است. گرایش به زنا و گرایش به 
همجنس بازی، برخاسته از جهالت و سفاهت افراد 

بشر است.)یوسف، آیه 33؛ نمل، آیه 55(
15- انحصارطلبی: جهل، عامل انحصارطلبی 
و نفی ارزش دیگران اســت. برهمین اساس است 
کــه یهودیان ارزش های مســیحیان و اینان نیز 
ارزش های یهودیان را نفی می کنند و تنها خود را 
سزاوار بهشت و مانند آن می دانند.)بقره، آیه 113(

16- انکار حق: از دیگر آثار و نشــانه های 
جهالت انکار حق چون انکار معاد و رستاخیز است.
)نحل، آیــه 38؛ جاثیه، آیات 24 تا 2۶( خداوند 

در آیات 38
و 39 سوره دخان جهل به حقانیّت آفرینش 
و در آیه 99 ســوره اسراء جهل به قدرت خدا را 

عامل انکار معاد معرفی می کند.
17- بدعت : ریشــه بدعت هــا در زندگی 
بشــر را می بایست در جهالت و نادانی او دانست. 

همین جهالت اســت که بت پرســتی را موجب 
می شــود)زخرف، آیه 20؛ اعــراف، آیات 138 و 
139( و در دین اموری که از امور دینی نیســت 
به دین نسبت می دهد.)انعام، آیات 140 تا 148؛ 

اعراف، آیه 28(
18- بی ادبــی: جهــل، عامــل بی ادبی و 
ناسزاگویی است.)فرقان، آیه ۶3؛ قصص، آیه 55( 
پس اگر بخواهیم از جهالت کســی آگاه شویم به 
گفتــار و رفتار او نظر کنیم که اگر بی ادبی در آن 

باشد نشانه جهالت اوست.
قرآنی،  آموزه های  نظــر  از  19- بی ایمانی: 
بی ایمانــی نشــانه ای از جهالــت و نادانی و نیز 
سفاهت و بی عقلی اســت.)بقره، آیات 8 و 13 و 

نیز 102 و 103(
20- بی تقوایــی : جهل انســان به ارزش 
پاداش های الهی، زمینه ســاز بی تقوایی اوســت.

)بقره، آیه 103(
21- بی صبری: جهل بــه راز حوادث پیش 
آمده، از عوامل ناشکیبایی و اعتراض انسان است.

)کهف، آیات ۶8 تا 82( زیرا اگر حضرت موسی)ع( 
به فلســفه و راز و رمز اعمــال حضرت خضر)ع( 
آگاهی و دانش داشــت، اعتراض نمی کرد و صبر 

پیشه می گرفت.
22- ولایت غیر خدا: از دیگر نشانه ها و آثار 
جهالت و نادانی پذیرش ولایت غیر خدا به جای 

خداست.)عنکبوت، آیه 41(
23- پشیمانی: ندامت از آثار جهالت است. 
خداوند در آیه ۶ سوره حجرات می فرماید کارهای 
انجام شده بر اثر جهل، درپی دارنده پشیمانی است.

24- تحقیر: تحقیر نســبت بــه دیگران از 
دیگر نشــانه های جهالت است. خداوند در آیه 8 
سوره منافقون تحقیر پیامبر)صلی الله علیه وآله( 
و مؤمنان از ســوی منافقان را ناشی از جهل آنان 
نســبت به انحصار عزّت به خدا، رســول)ص( و 

مؤمنان دانسته است.
25- فال بد زدن: گرایش به امور خرافی و 
ابزارهای جادو و سحر از جمله نشانه های جهالت 
است. خداوند به صراحت در آیه 131 سوره اعراف 
نادانی و جهل را زمینه ساز گرایش مردم به تطیّر و 

فال بد زدن دانسته است.
26- تعصب بی جا: جهل، از عوامل تعصّب 
بیجا درباره عقیده خود اســت. )بقره، آیه 113؛ 
انفال، آیات 31 و 34( گروه های تکفیری و مانند 
آن بر اساس همین جهل نسبت به عقیده و دین 
خود است که دیگران را کافر دانسته و حکم قتل 

بی گناهان را صادر می کنند.
27- توطئــه: از دیگر نشــانه های جهالت 
توطئه گری است. خداوند در آیه 8 سوره منافقون 
توطئه منافقان برای بیرون راندن پیامبر)صلی الله 
علیه وآله( و مؤمنان از مدینه را برخاسته از جهل 
آنان نسبت به انحصار عزّت به خدا، رسول و مؤمنان 

دانسته است.
28- سحر و جادوگری: از نظر قرآن، جهل 
به آخرت، از عوامل روی آوردن مردم به ســحر و 
جادو و سوء استفاده از آن است.)بقره، آیه 102(

انســان و  از  اختیار  نفی  29- جبرگرایی: 
پذیرش تقدیر و سرنوشــت، بی آنکه نقش انسان 
در آن مشخص و مقبول باشد از دیگر نشانه های 

جهالت است.)انعام، آیه 108؛ زخرف، آیه20(
30- حس گرایی: نفــی معرفت های دیگر 

بشری چون معرفت تجریدی، معرفت شهودی و 
مانند آن نتیجه جهالت آدمی و محدود دانستن 
ابزارهــای معرفتی در حواس و نفی عوالم دیگر و 
نیز معرفت های غیر حسی است. )جاثیه، آیه 24(

31- مهر شدن دل ها: از دیگر آثار جهالت 
آن اســت که دل های جهال در فرآیندی بسته و 
مهر و موم می شــود. خداونــد در آیات 58 و 59 
ســوره روم می فرماید که مهر شدن قلب نادانان 
به امر خداوند، بر اثر جهل به حقایق قرآن است.

همچنین از دیگر نشانه های جهالت می توان 
به دنیاطلبی، شایعه پذیری، فزون طلبی، کوردلی، 
لجاجت و مجادله و یاوه گویی اشــاره کرد که در 

قرآن به آنها اشاره شده است.

آثار و نشانه هاى جهالت
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